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عکس: احسان فضلی اصانلو / ایرنا

در ساخت وســازهای شــهری به عنوان یکی از بزرگ ترین حوزه های اشــتغال و 
ســرمایه گذاری در کشــور، تنوعی از حرفه ها و مشــاغل وجود دارد که بررسی آنها 
می تواند شــناخت و اطلاعات مناســبی از روابــط و مناســبات اداری، اجتماعی و 
اقتصادی کشور به دست دهد. در کنار مشاغل مرتبط با تولیدات کارخانه ای مصالح 
و کالاهای ساختمانی و مشاغل مهارتی کارگران، مهندسان بخش بزرگی از جمعیت 
فعال در ساخت وسازهای شهری را شامل می شوند. (صنعت ساختمان کشور دارای 
دو بخش «نظام فنی و اجرائی» و «ساخت وسازهای شهری» است که اولی مربوط 
به پروژه های ملی و دومی مربوط به ساختمان ســازی در حوزه شــهری و روستایی 
اســت. با توجه به شرایط اقتصادی کشــور در یکی، دو دهه اخیر و فعالیت محدود 

پروژه های عمرانی، بیشــتر مهندسان در ساخت وسازهای شهری مشغول بوده اند). 
طبق قانون نظام مهندســی و کنترل ســاختمان، قانونی که به تنظیم امور حرفه ای 
مهندسی ساختمان و نحوه تأمین کیفیت ساختمان ها می پردازد، همه شاغلان حوزه 
ساخت وســاز باید از سوی دولت احراز صلاحیت شــوند. مهندسان از طرف وزارت 
راه و شهرســازی و کارگران از ســوی وزارت کار. طبق قانون رشته و صلاحیت های 
مختلفی برای مهندسان تعریف شده است. رشته های مهندسی مثل سازه، معماری 
و تأسیســات و صلاحیت هایی مانند طرح، اجرا و نظارت. در حال حاضر برای تهران 
حدود ۷۵ هزار مهندس و برای کشــور حدود ۴۰۰ هزار مهندس برای ارائه خدمات 
در ساخت وســازها از طرف وزارت راه و شهرسازی احراز صلاحیت شده است. فارغ 
از نحوه احراز صلاحیت مهندســان که بررسی جداگانه ای می طلبد، می توان نحوه 
ارائه خدمات مهندســان را مورد بررســی و دقت نظر قرار داد. طبق قانون یادشده، 
یکی از وظایف ســازمان نظام مهندسی ســاختمان، نظارت بر حسن انجام خدمات 
مهندسان شاغل در ساخت وسازهاست. فارغ از اینکه بخواهیم عملکرد این سازمان 
را مورد نقد و نکوهش قرار دهیم، چه این سازمان نیز عضوی از همین جامعه است 
و در جو حاکم بر نظام اداری کشــور به فعالیت می پردازد، در ســوابق این سازمان 

حتما اســناد و مدارک و چک لیســت هایی وجود دارد که «حسن انجام خدمات» و 
کیفیت کار مهندســان را بررسی و کنترل کرده، در صورت بروز عارضه های عمومی، 
آسیب شناســی و چاره اندیشــی کرده، مراتــب را به مراجع دولتــی و قانون گذاری 
منعکس می کند. میزان اثرگذاری دانش مهندســی و مهندســان شاغل در طرح و 
اجرای ساخت وســازها، میــزان واقعی و صوری بودن خدمات، نحــوه اخذ و انجام 
پروژه ها، میزان درآمد به حسب کیفیت خدمات، میزان رضایت کارفرمایان از خدمات 
دریافت شــده، روابط کاری و تعامل مهندسان با نهادهای متولی مثل شهرداری ها، 
تأثیر تجربه و سابقه کار بر کیفیت کار مهندسی، تأثیر تجربه و سابقه بر میزان درآمد، 
نحوه به روزرســانی دانش مهندسان، بررســی زمینه به کارگیری فناوری های نوین و 
نحوه آشــنایی مهندسان با آنها، تناســب دانش و تخصص با زمینه و ظرفیت کاری 
مهندســان طبق قانون و... مواردی است که می تواند مورد توجه قرار گیرد. با دقت 
نظر در هریک از مراحل خدمات در رویه های جاری نظام مهندســی به شکل موجز 
و مختصر موارد زیر قابل مشــاهده اســت. با وجود اهمیتی که طراحی و محاسبه 
مصنوعات در علوم مهندســی دارد، طرح و محاسبه ســاختمان های شهری برای 
عموم مهندسان نه جذاب است و نه درآمدزا. نقشه هایی که از اکثر دفاتر مهندسی 

به بهانه «روز ملی مهندسی»
اشتغال مهندسان

سی ان ان خبری منتشر کرده که جالب توجه است. 
صندوق سرمایه گذاری دولتی عربستان سعودی اعلام 
کرده که آن کشــور در حال ســاخت مرکز شهر جدیدی 
در ریاض پایتخت عربستان سعودی است. پروژه «مربع 
جدید» (میدان تازه) قرار اســت پایتخت آن کشور را به 
وســعت چهارهزارو ۶۹۵ هکتار گسترش دهد تا بتواند 
صد ها هزار نفر را در خود جای دهد. در قلب این پروژه 

«مکعب» قرار دارد. یک مکعب با ارتفاع، عرض و طول 
۴۰۰ متر که بــه اندازه کافی بزرگ اســت که بتواند ۲۰ 
ســاختمان در ابعاد امپایر استیت را در خود جای دهد. 
این پروژه قرار است در سال ۲۰۳۰ میلادی تکمیل شود 
و همراه با چشم انداز سبز و تجربه ای همه جانبه خواهد 
بود.  درحالی که برخی شــهر جدید سعودی را مسخره 
کرده انــد و درباره امکان تحقــق آن تردید دارند، برخی 

آخرین پناهگاه شــاه توران پس از گریختن از برابر 
کیخسرو، گنگ دژ بود. افراسیاب یك سالی را در گنگ دژ 
با دلی لرزان و آهی ســوزان بماند، با این اندیشــه که 
شــاید نواده اش دست از کین بشــوید و او را به خود 
وانهــد تا ســال هاى پایانی زندگی را در آســودگی و 
آرامــش، بی هیچ نبردى بماند و بزییــد. با این همه، 
خسرو را سر بازایســتادن از کین خواهی نبود و تن به 
رنج ســپرده، جان بر کف نهاده، با آنکه ســپاه را بیم 
گذشــتن از آب زره، آن دریــاى ژرف ناپیدا بود، به دریا 
زد و ســرانجام به گنگ دژ گام نهاد و چون افراسیاب 
از نزدیك شدن ســپاه نواده خویش آگاهی یافت، این 
آگاهی را پنهان داشــت و با هیچ کس سخن نگفت و 

خود در شبی تیره، یکه و تنها ناپدید گشت.
پس آگاهی آمد به افراســیاب/ که شــاه جهاندار 
بگذشت ز آب / شنیده همی داشت اندر نهفت/ بیامد 
شــب تیره با کس نگفت / جهاندیــدگان را هم آنجا 

بماند/ دلی پر ز تیمار تنها براند
کیخســرو با دلــی پردرد و ســرى پــر از تیمار به 
گنگ دژ گام نهاد و آن دل افروز باغ بهشــت را بدید که 
آبگیرهایش از زیبایی در پرتو آفتاب چون چراغ بهشت 
بود و از هر گوشه اى چشمه اى می جوشید و گلستانی 
چشم ها را نوازش می داد. خسرو با خود گفت سپاس 
پدرى را که این شارســتان را بنیاد نهاد، سزاوار است 
تا پایان زندگی همین جا شادمان بمانیم. آن گاه فرمان 
داد در جست و جوى افراسیاب برآیند و بسیار بگشتند؛ 
هیــچ نیافتند. نزدیکان افراســیاب را بازجویی کردند، 
بیهوده بود. بســیار یاران وى بی گناه شکنجه شدند تا 
شاید نهانگاه آن بیداد شاه را نشان دهند؛ راه به جایی 
نبردند. خســرو شــادمان از شــهرى که پدر به جاى 
نهاده بود، یك سالی را در گنگ دژ بماند. سپاهیان که 
از دورى زن و فرزند پریشــان بودند، خســرو را گفتند: 

«تو در توران زمین مانده اى و ایران بی سر و بی شاه رها 
شــده؛ اگر افراسیاب بر ایران بتازد، که را توان ایستادن 
در برابر اوســت؟ کاووس بســیار پیرتر از آن است که 
بتواند با افراســیاب روباروى شــود و اگر شــاه توران 
داراى تخت و تاج شود، همه رنجی که بر خود هموار 
کرده ایم، بی بر خواهد شد». خسرو دانست سران سپاه 
بیراه ســخن نمی گویند، مرزبانی را برگزیــد و او را بر 
گنگ دژ ســرورى داد و مردمان آن شارستان را بسیار 
نواخت و بامدادى زودهنگام سپاه برگرفت و راه بیابان 

در پیش.
در راه بازگشت به ایران به هر شهرى که رسیدند، 
نامداران آن شهر با خورش بسیار که در خور شهریار و 
سپاه او بود، به پیشواز آمدند و سپاه ایران از هر کجاى 
که بگذشــت، آن گذرگاه بازارى بزرگ گردید و در کوه 
و بیابان نیز ســپاهیان ایــران، دینار و درم افشــاندند 
و خوراك بــراى خود و ستوران شــان و رهاورد براى 

خانواده هایشان خریدارى کردند.
از دیگر سوى، گیو که از نزد کاووس بازگشته بود و 
براى دیدن خسرو شتاب داشت، در میانه راه به دیدار 
شاه ایران آمد. جهاندار، به آیین کیانیان، گیو را بنواخت 
و ســپس کشــتی بر آب انداخته، بادبان کشیدند و راه 
یك ساله دریا را در هفت ماه تیز بگذشتند و به هامون 
پای نهادند. شــاه دریانوردان را که این چنین شتابان و 
بی گزند آنان را به خشــکی رسانده بودند، بسیار درم و 
دینار بخشید. چون اشکش آگاهی یافت خسرو در راه 
بازگشت به ایران زمین است، از مکران که به شهربانی 
گمارده شده بود، با سپاه خود به پیشواز شهریار ایران 
شتافت و چون شاه را از دور بدید، از اسب فرود آمده، 
روى زمین ببوسید و شاه را آفرین کرده، با پیشکشی هاى 
بسیار او را بنواخت. خسرو روزى چند در مکران بماند، 
سپس از مهتران آن ســرزمین، بزرگمردى را برگزید و 
آن ســامان را به او ســپرد به مهترى. چون خسرو به 
چین رسید، رستم با سپاه خود شادمان به دیدار شهریار 
ایــران آمد و آن گاه که از دور او را بدید، از اســب فرود 

آمده، نماز بردش به ستایش.
شــاه، رســتم را در آغوش کشــیده، با او سخن ها 
داشت؛ از کشتی نشســتن، از دریا گذشتن و از گم شدن 

افراسیاب و بازنیافتن او. پس از یك هفته خسرو همراه 
رســتم از چین به ماچین رفت و در روز بیست و پنجم 
اســفند به سیاوشگرد گام نهاد. چون به آن شارستان 
رفت، دو دیده اش پرآب گشت و از جایی دیدار کرد که 
گروى زره نفرین شده سر شاه ایران را به خوارى بریده 
بود. خســرو خاك آنجا را بر سر ریخت و جامه بر تن 
دریــد؛ در زارى رنج پدر و در آن پاك جاى با ســیاوش 
گفت از پاى نخواهد نشست تا خون آن کس را بریزد 
که فرمان داد خون شهریار ایران را خوار بریزند. آن گاه 
ســراغ گنج پدر را گرفت که مادرش، فرنگیس، نشان 
او را در سیاوشــگرد داده بود. چون آن گنج را بیافت، 
بخشــی را به گیو و رســتم بخشــید. در این هنگام، 
گستهم نیز با سپاهی گران به دیدار شاه آمد و خسرو 
با مهربانی او را پذیرا گشت. سپس از میان ترکان همه 
کسانی که سرفراز بودند، به دیدار شاه آمدند و خسرو 
آنان را بنواخت و درباره افراســیاب پرســش ها کرد و 
آنان به رخشنده روز و ستاره باران شب سوگند خوردند 

که از افراسیاب هیچ آگاهی ندارند.
خســرو، نومید از یافتن افراســیاب، شبی سر و تن 
بشســت و از همگان دور گشــته، با خود زند و اوستا 
ببرد و همه شب در درگاه جهان آفرین گریان بود و سر 
بر زمین نهاده، با او که آفریننده هستی است، سخن ها 
داشــت. او را گفت این بنده ناتــوان با روانی دردمند، 
همه دشــت و کوه و بیابان را جســت وجو کرده، او را 
نیافته و مرا به او دســترس نیســت. همانی که تو را 
دادگر نمی داند و در گیتی، کسی را کس نمی شمرد و 
خون بی گناهان بسیارى را ریخته و اگر منِ یکتاپرست، 
راه داد می پیمایم، راهنمایم باش تا بر او دســت یابم 
و اگر در گیتی نهانگاه افراسیاب براى من راز باشد، بر 
تو راز نیست. اگر از او خوشــنود هستی، مرا از پیگرد 

او بازدار و آتش کین خواهی را در دل من فرونشان.
جهاندار یك شــب سر و تن بشســت/ بشد دور با 
دفتر و زند و اُســت / همه شب به پیش جهان آفرین/ 
همی بود گریان و سر بر زمین / همی گفت کاین بنده 
ناتوان/ همیشــه پــر از درد دارد روان / تو دانی که او 
نیســت بر داد راه/ بسی ریخت خون سر بی گناه / اگر 

زو تو خوشنودى، اى دادگر/ مرا بازگردان ز پیکار سر

جهان خوانى

شاهنامه خوانى

شازده کوچولو - مارک اوزبورن - ۲۰۱۵
شازده کوچولو (رایلی اوزبورن): من سیاره ای سراغ دارم که یک آقای سرخ رو در آن است.

او هرگز گلی را بو نکرده است.
هرگز ستاره ای را تماشا نکرده است.
هرگز کسی را دوست نداشته است.

هرگز جز جمع زدن اعداد کار دیگری نکرده است. و تمام روز مثل تو تکرار می کند: من آدم جدی هستم! من آدم جدی هستم!
و باد به غبغب می اندازد و به خودش می بالد؛ ولی او آدم نیست. قارچ است!

دیـالـوگ روز

تقلید از کعبه

کیخسرو در سیاوشگرد

خارج می شود، نیز باکیفیت نیســت. به طور معمول نقشه های ساختمانی به دست 
افرادی فاقد پروانه اشــتغال به کار مهندســی و صلاحیت طراحی و تهیه می شــود. 
اجرای ســاختمان مهارت و صلاحیتی چندوجهی است. هم نیازمند تسلط به دانش 
مهندسی ساختمان اســت، هم توانایی های مدیریتی و ارتباطی لازم دارد، هم اطلاع 
از قوانین و مقررات حقوقی و هم شــناخت بازار و مصالح و کالاهای ســاختمانی. در 
عرف رایج این صنعت در شرایط نرمال، بیشترین درآمد از ارائه انواع خدمات مهندسی 
برای مهندســان مجری حاصل می شود؛ اما امروز در کشور ما اکثر ساختمان  سازی ها 
بدون حضور مؤثر مجریان احراز صلاحیت شده صورت می گیرد. در اکثر پروژه ها آنکه 
زمین و ســرمایه برای ساخت می آورد، اجرای ســاختمان را نیز در انحصار می گیرد. 
مسائل حقوقی، جزئیات فنی و فناوری های امروزی نیاز به آموخته های دانشگاهی و 
کسب صلاحیت های رسمی دارد که اکثر مالکان و سرمایه گذاران ساختمانی فاقد آنها 
هســتند. در ساخت وسازهای شهری مهندسان ناظر به عنوان مأمور و بازرس از طرف 
شــهرداری ها مســئول کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان ها هستند؛ اما نحوه ارجاع 
کار و میزان حق الزحمه نظارت به گونه ای اســت که بیشتر ناظران متعهد به حرفه و 
دارای حســن انجام خدمات پس از مدتی عطای نظارت را به لقایش می بخشند و از 
چرخه کار خارج می شوند. باید درخصوص شرایط فعلی نظام مهندسی و به طور کلی 
نظام اداری کشور بحث و بررســی صورت گیرد که استعدادها و توانایی حرفه مندان 
کجا بروز و ظهور می یابد؟ تلاش و تعهدات حرفه ای متخصصان کجا برای شان مزیت 
رقابتی ایجاد می کند؟ این مزایا چگونه برایشان منجر به موفقیت و رفاه می شود؟ و در 
نظر گرفت چگونه صنعتی که از حضور متخصصان مستعد و توانمند خالی می شود، 

می تواند کیفیت و استانداردهای لازم را حفظ کند؟

کارشناس ارشد مدیریت ساخت
حامد خانجانی

شاهنامه پژوه
مهدى افشار

دیگر به شــباهت عجیب آســمان خراش مکعبی آن با 
کعبه یعنی مقدس ترین مکان مسلمانان در مکه اشاره 
کرده اند. کعبه که نام آن از همان ریشــه نام ساختمان 
جدید مکعب گرفته شــده، مکانی است که مسلمانان 
برای اقامه نماز به آنجا می روند و سالانه میلیون ها نفر 
از آنجا زیارت می کنند. مرتضی حسین، خبرنگار تحقیقی 
و تحلیلگر، در توییتی نوشــته است: «ساختن کعبه ای 
جدید که منحصرا به ســرمایه داری اختصاص دارد، کار 

دشواری است».


